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Abstract 

There is no unified jurisprudential perspective regarding the manner of punishment for those committing incestuous 

adultery with blood relatives (maḥārim-i nasabī).  Article 224 of the Islamic Penal Code establishes execution as the 

punishment for such a person based on the opinion of the majority of Imāmī jurists. Apart from the fact that some 

jurists have serious doubts about the legitimacy of execution in relation to Clause (a) of the aforementioned Article, the 

question has been raised whether those falling under Clause (a) are only deserving of execution, or whether flogging 

(jald) is also part of their legal punishment? Moreover, it is questioned whether those falling under Clause (a) are only 

deserving of execution if they are also characterized by iḥṣān (accessibility to legal sex). The third question is the 

jurisprudential analysis of the inclusion of the ruling on the muḥṣan (married and with access to legal sex) adulteress, 

with the ruling of the non muḥṣan  (no access to legal sex) adulteress in cases of incestuous sexual intercourse 

regarding the subject of Article 228 of the Islamic Penal Code. In reference to the first question, the majority of jurists 

and the legislator hold that it is not legitimate to increase the severity of punishment (taghlīẓ). Similarly, the majority of 

jurists vote against the changing of the ruling in case of iḥṣān. The Islamic Penal Code (established in 1392 A.S./2013 

A.D.) remains silent on this issue, and it is likely that the generality (iṭlāq) of Article 224 will be interpreted according 

to the most view of the jurists. The present study employs the descriptive-analytical method and library research. The 

outcome of this study is the legitimacy of increasing the severity of punishment, the distinction in the punishments of 

individuals under Clause (a) of Article 224 in cases of iḥṣān and non-iḥṣān, and the lack of justification for equating the 

muḥṣan adulteress and the non-muḥṣan adulteress’ punishments in case of incestuous adultery. 
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 با محارم واكاوی فقهی حكم زنا

 لامی(اس مجازات قانون 228 ۀماد و 224 ۀ)نقدی بر بند الفِ ماد 
سیدمحمود هل اتایی)نویسندهٔ مسئول(  دکتر    

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
Email: smhalataee@ut.ac.ir 

  محمدکاظم توکلی اسلامی
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایراندکتری دانشجوی   

 چکیده
قاانون مجاازات اسالامی باه  224دربارۀ چگونگی مجازات مرتکب زنا با محارم نَسَبی، نگرش فقهی یکسانی وجود ندارد. ماادهٔ 

گذشته از اینکه برخی فقیهاان نسابب باه مشاروعیب اعادام در  .داندکیفر فرد یادشده می را اعدام امامیه، ر فقیهانپیروی از مشهو
اناد و مورد بند )الف( مادۀ نامبرده تردید جدی دارند، این پرسش وجود دارد که آیا مشمولان بند الف این ماده فقط مستحق اعدام

ر شرعی آنان محسوب اسب؟ نیز این پرسش مطرح اسب که اگر مشمولان بند )الف( ایان یا اینکه مجازات جلد نیز بخشی از کیف
محصنه به زانیاهٔ ماده دارای وصف احصان نیز باشند، مجازات آنان فقط اعدام اسب؟ مسئلۀ سوم، بررسی فقهی الحاق حکم زانیهٔ 

ی اسب. در مورد پرسش نخسب، نظر اکثر فقیهاان و قانون مجازات اسلام 228با محارم در مورد موضوع مادهٔ  غیرمحصنه در زنا
تغییار حکام در فار  مشروعیب تغلیظ مجازات اسب. در دومی نیاز رویکارد غالاب فقیهاان، عادمنیز رویکرد قانونگذار، عدم

 بر نگرش حداکثری   224بسا اطلاق مادۀ باره سکوت نموده و چهنیز دراین 1392احصان اسب و قانون مجازات اسلامی مصوب 
ای انجاام گرفتاه، مشاروعیب کارگیری  ابازار کتابخاناهتحلیلای و باهروش توصیفیفقیهان محمول گردد. دستاورد این جستار که به

محصانه باه  بودن الحااق حکام زانیاهدر فر  احصان و ناموجه 224تغلیظ مجازات، تفاوت مجازات مشمولان بند )الف( مادهٔ 
 اسب. با محارم  زانیه غیرمحصنه در زنا

 قانون مجازات، تغلیظ، احصان. 228و  224با محارم، مواد  زنا :واژگان کلیدی

 231 - 258، ص 1404 بهار -140شماره پیاپی  - 1شماره  – 57سال 
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 مقدمه

مایهٔ جهان معاصر اسب که دین مبیّن اسلام نیاز حق مصونیب و کرامب ذاتی بشر از دستاوردهای گران
میهٔ حقوق بشار هرگز بینشی گسیخته از این اصل اتخاذ نکرده اسب. قرآن کریم همسو با موادی چند از اعلا

کید بر نامشروع نوعان، اصل مصونیب را باا آغوشای بااز بودن بازداشب خودسرانه، تبعید و آزاردادن همبا تأ
اا »که می فرماید: پذیرفته اسب، چنان غَیْر  مَا اکْتَسَبُوا فَقَد  احْتَمَلُاوا بُهْتَانا نَات  ب  ینَ وَالْمُؤْم  ن  ینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْم  ذ 

وَالَّ
إ   ا؛وَ ینا ا مُب  گناه را بیازارند )بترسند که( دانسته بار گناه تهمب آشکاری را و آنان که مردان و زنان با ایمان بی 1ثْما

 «اند.برداشته
صورت گسترده و فراگیر پذیرفب، زیرا در سیساتم مجاازات اسالامی توان اصل مصونیب را بهالبته نمی

هٔ ایان اصال وارد آماده ای بار پیکارهای گساتردهن، تخصیصهای کیفری جهاهمانند بسیاری دیگر از آیین
ای از جرایم، لازمهٔ قهری  تأثیر ارتکاب جرم در سالب شدن حق مصونیب در پارهاسب. حال، اینکه برداشته

یا کاهش کرامب انسانی اسب یا آنکه اساساا بقای کرامب انسانی در فرد مجارم مقتیای مجاازات اوساب، 
 طلبد. تر میحقوق بشری اسب که مجالی به مراتب فراخ-ظات فلسفیملاح نیازمند رشتهٔ 

انگیز که از اصل مصونیب تخصیص خورده، حکم مندرج در به هر روی، ازجمله مسائل بسیار چالش
 حد زنا در موارد زیر اعدام اسب:»دارد که: قانون مجازات اسلامی اسب. مادهٔ مزبور اعلام می 224مادهٔ 

 رم نسبیالف. زنا با محا
 .ب. زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی اسب

 .پ. زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی اسب
 «ت. زنای به عنف یا اکراه ازسوی زانی که موجب اعدام زانی اسب.

هساتند نگارش فقهای یکساانی وجاود  224کارانی که مشمول بند الف مادهٔ راجع به نوع مجازات بزه
 دیدگاه نیز همین قانون در و دانندبرای افراد یادشده می مشروع عقوبب را اعدام امامیه رد؛ مشهور فقهایندا

  2اند.اسب، اما برخی فقیهان در خصوص مشروعیب اعدام تردیدهایی را روا داشته کرده انعکاس پیدا
ان تنهاا مساتحق یا  این اسب که آنا 224کاران بند الف مادهٔ نگرش غالب در چگونگی مجازات بزه

اند، نه بیشتر؛ چه این مجازات اعدام باشد چه غیراعدام. اما برخی دیادگاه دیگاری دارناد و ازنظار مجازات
تری مجازات شاوند؛ فقهاای سرشناسای، ازجملاه ابانصورت سخبآنان باید مشمولان این بند از ماده به

                                                 
 .58. احزاب: 1
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بر اعدام، صد ضربه تازیاناه ن باورند که افزونبر ای 6و شهید ثانی 5شهید اول 4فهد حلی،ابن 3ادریس حلی،
ناپذیر از مجازات زناکارانی اسب کاه مشامول بناد الاف مااده هساتند و چنانباه در بعیای بخش جدایی

گویند باید مرتکب زنا پاس از مجاازات تازیاناه فرو ، احصان دربارهٔ زناکار صدق کند، برخی از آنان می
 سنگسار شود. 

 که ایگونهاسب، به اعدام مطلق طوربه مشمولان بند الف مادهٔ مزبور مجازات اندبرخی دیگر نیز گفته
 نیسب کافی هم اعدام حالبااین اما شود،نمی شمرده جایز زناکار سنگسارکردن نیز احصان در فر  وجود

  7داد. کیفر شلاق ضربه صد با را زانی آن، فرد از پیش لازم اسب و
که باید از آن بحث شود، چگونگی حکم فقهی در فر  اجتماع مشامولان انگیزی دیگر مسئلهٔ چالش

بند الف مادهٔ مذکور با وصف احصان اسب؛ بدین توضیح که در شخص محصنی که با محرم خود مرتکب 
دیگر، مستندات فقهی درباارهٔ زناای اند و ازسویزنا شده اسب، ازسویی ادلهٔ زنای محصنه مقتیی سنگسار

کنند. پرسش این اسب که حل ایان تناافی باا چاه رویکاردی را ایجاب می یا ضربهٔ شمشیربا محرم، اعدام 
آمده را مصداق باب تعار  دانساب یاا اینکاه ضاابطهٔ تعاار  در آن توان تنافی  پیشممکن اسب؟ آیا می

 وجود ندارد و از موارد تزاحم اسب؟
بردگان در فر  احصان یا اصالاا امراجع به حکم ن 1392متأسفانه در قانون مجازات اسلامی مصوب 

حاکی از برابری کیفیب مجازات مشمولان بند الف  224ذکری نشده اسب یا اینکه باید گفب: اطلاق مادهٔ 
قانون مجازات اسلامی مصوب  82خصوص اینکه در مادهٔ احصان اسب، بهماده در دو فر  احصان و عدم

 ت ارتکاب زنا با محارم تصریح شده اسب. به برابری مجازات محصن و غیرمحصن درصور 1370
قانون مجاازات  228اند، مادهٔ برانگیز دیگری که نگارندگان با آن مواجه شدهدر این میان، مسئلهٔ دغدغه

مجازات ای با محرم نسبی خود که بالغ اسب مرتکب زنا شود، اسلامی اسب. مطابق این ماده، اگر پسر ببه
که زنا با غیرمحرم صاورت بگیارد و زانیاه این حکم درصورتی .ن شده اسبزانیه فقط صد ضربه شلاق تعیی

 محصنه باشد ثابب اسب، اما تعمیم آن به زانیهٔ غیرمحصنه جای تأمل بسیار دارد.
در « بازخوانی ادلهٔ مشاروعیب اعادام در زناا باا محاارم»ای با عنوان دربارهٔ زنای با محارم گرچه مقاله

                                                 
 .3/437، السرائرادریس، . ابن3
 .5/25، المهذب البارعفهد حلی، . ابن4
 .254، اللمعة الدمشقیة. شهید اول، 5
 .4/194، حاشیة الإرشاد. شهید ثانی، 6
 .2/545، کشف الرموز؛ یوسفی، 254، اللمعة الدمشقیة. شهید اول، 7
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اما چهاار نکتاهٔ ذیال نوشاتار حاضار را از آن  8اصول به رشتهٔ تحریر در آمده اسب نشریهٔ فقه و 105شمارهٔ 
 سازد:متمایز می

. برخلاف پژوهش نامبرده، هدف اصلی این نوشتار بررسی حکم اعدام در زنای باا محاارم نیساب و 1
هٔ حکام حل تنافی میان ادلاین حکم در پژوهش حاضر تنها ی  مبدأ تصدیقی صرف اسب که چگونگی راه

 زنای با محارم و ادلهٔ حکم احصان در مادهٔ اجتماع به آن بستگی دارد. 
سانجی شاده و مباانی بار تغلیظ مجازات مرتکبان زنای با محارم، امکان. در این مقاله برای نخستین2

 اصولی آن بررسی و موشکافی شده اسب. 
ت اجتمااع ایان عناوان باا وصاف . دغدغهٔ دیگر این پژوهش، واکاوی حکم زنای با محارم درصاور3

ترین رسد مهماحصان اسب که تاکنون از چشم پژوهشگران فقهی و حقوقی پوشیده مانده اسب. به نظر می
قانون مجازات وارد اسب سکوت قانونگذار در خصوص مسئلهٔ مهم اجتماع عناوانی  224نقدی که بر مادهٔ 

 مشمولان مادهٔ مزبور با وصف احصان اسب.
 228نوشتار، بررسی فقهی الحاق حکم زانیهٔ محصنه به زانیاهٔ غیرمحصانه نیاز کاه در ماادهٔ . در این 4

 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته، برررسی شده اسب.

 . تبیین دیدگاه تغلیظ مجازات در زنای با محارم1

هٔ آنان، تازیانه عقیداند. بهادریس و تعدادی دیگر از فقیهان، طرفدار تغلیظ مجازاتکه گذشب، ابنچنان
باشد یا نباشد، چه دارای ویژگای  224برای زانی یا زانیه در هر صورتی ثابب اسب؛ زناکار چه مشمول مادهٔ 

 شود.احصان باشد یا فاقد آن، نخسب باید متحمل تازیانه شود و سپس فراخور با نوع زنا، سنگسار یا اعدام 
ائَاةَ »ه اسب: دستاویز آنان در این فتوا، عموم این آیهٔ شریف نْهُمَاا م  ادِ م  ادُوا کُالَّ وَاح  ي فَاجْل  ان  یَةُ وَ الزَّ ان  الزَّ

؛ چراکاه واههٔ زانای و زانیاه مطلاق اساب و میاان «به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید 9جَلْدَه؛
حکام تازیاناه، تماام  رو،اصناف زناکاران نه در این آیه و نه در جای دیگر فرقی گذارده نشده اساب و ازایان

 10گیرد.زناکاران را فرا می
 بررسی مبنای اصولی تغلیظ مجازات در زنای با محارم .1.1

طورکلی ی  دلیل عام و دو دساته دلیال خااص وجاود دارد؛ دلیال عاام در میان مستندات حکم زنا، به

                                                 
  «.مشروعیب اعدام در زنا با محارم بازخوانی ادلهٔ » اتایی، . امام، حسینی، هل8
 .2. نور: 9

 .3/437، السرائرادریس، . ابن10
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اران دارد و دو دلیال خااص عبارت اسب از: آیهٔ دوم سورهٔ نور که دلالب بر وجوب تازیانه برای عماوم زناکا
)شامل زنای باا محاارم( کاه در  224اند از: روایات دالِّ بر سنگسار محصن و اعدام مشمولان مادهٔ عبارت

شود. اگرچه ابنوخصوص مطلق میها عمومای که نسبب میان آیه و آنگونهگیرند، بهبرابر دلیل عام قرار می
ای نبرده و تنها به آیهٔ شریفه اشااره کارده اساب اماا باهخویش اشارهادریس به مبنای اصولی  نهفته در فتوای 

ساورهٔ ناور و  2گذاشتن آیهٔ از کنارهم»دارد: احتمال قوی، مستند او همان دلیلی اسب که شهید اول بیان می
همراه اعدام اساب یا محصن[ شلاق به 224شود که مجازات زناکار ]مشمول مادهٔ احادیث اعدام نتیجه می

پذیر اسب، تنها با تغلیظ مجازات اسب به اینکه میان این دو ناسازگاری وجود ندارد و تجمیع امکانباتوجه و
  11«شود یقین به اجرای حکم الهی پیدا کرد.که می

جواز تخصیص در عام و خاص اثباتی استوار اسب؛ اگار دو خطااب ازنظار  بنیاد نظریهٔ تغلیظ، بر عدم
سبب دلیال خااص که آبی از تخصیص نباشد بهش  دلیل عام درصورتیند، بیسلب و ایجاب متفاوت باش

بگوید: باه  2بگوید: به کارمندان شرکب، خودرو بدهید و دلیل  1خورد. برای مثال، اگر دلیل تخصیص می
خارج  1، الف را از دایرهٔ عموم دلیل 2الف، که از کارمندان شرکب اسب، خودرو ندهید. بدون اشکال دلیل 

بگویاد: باه  2اند. اما اگر در همین مثال، دلیل کند؛ چراکه این دو خطاب ازنظر  سلب و ایجاب متفاوتیم
 توان به الف هم خودرو داد و هم خانه. ندارد و می 1الف خانه هدیه بدهید، منافاتی با دلیل 

نند و نه مطلق را زبدین جهب، اصولیان در عام و خاص یا مطلق و مقید ایجابی، نه عام را تخصیص می
کاه در ادلاهٔ حرماب رباا نیاز در چناان12کنند.کنند، بلکه به میمون هر دو دلیل عمل میحمل بر مقید می

ارزیابی و استنباط از ادله، چنین روشی اتخاذ شده اسب؛ بدین توضیح که بعیی از ادلاه، مطلاق و بعیای 
ند و هم ربای قرضی را، ولی ادلهٔ مقیاد، تنهاا باه گیرند؛ ادلهٔ مطلق هم ربای معاملی را در بر میدیگر مقید

اند و سخنی بودن هر دو دسته، به مدلول هر دو عمل کردهدلیل ایجابیو فقیهان به 13ربای قرضی اشاره دارند
 اند.از تقیید مطلق به میان نیاورده
ستند، میاان آن دو بایاد به اینکه ادلهٔ شلاق و اعدام یا سنگسار هر دو ایجابی هدر این مسئله نیز باتوجه

جمع کرد و نباید در مواردی که مشمول دلیل خاص )اعدام یا رجم( اند از حکم عام )صد تازیاناه( دساب 
 کشید.
 

                                                 
 .9/72، الروضة البهیة؛ شهید ثانی، 2/545، کشف الرموز. یوسفی، 11
 .1/286، الهدایة؛ اعتمادی، 1/667، اضواء و آراءرودی، ؛ هاشمی شاه3/367، حاشیة فرائد الأصول؛ انصاری، 7/461، بحر الفوائد. آشتیانی، 12
 .18/272، جامع احادیث الشیعة؛ بروجردی، 9/540، ملاذ الأخیار. مجلسی، 13
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 . اشکالات به مبنای اصولی تغلیظ مجازات2. 1
 . تنافی میان مطلق و مقید اثباتی یا عام و خاص ایجابی درصورت وحدت تکلیف1. 2. 1

تنافی میان مطلق و مقید اثباتی یا عام و خاص ایجابی که موجب عمال باه عدم ممکن اسب گفته شود
استناد قراین، خواساتهٔ رو، اگر بهازاین 14وحدت تکلیف اسب.شود، مشروط به عدممقتیای هر دو دلیل می

بر  ای جز حمل مطلقآید و چارهقانونگذار ی  چیز باشد، میان مطلق و مقید یا عام و خاص تنافی پیش می
گونه تشخیص داده تر گذشب، اگر در ارزیابی دو خطاب اینمقید یا عام بر خاص نیسب. در مثالی که پیش

دهد، دلیل عام سازگاری خود را با دلیل خواهد تنها یکی از خانه یا ماشین را هدیه شود که رئیس شرکب می
کردن را اعطا کرد. درنتیجه، با خارجتوان به الف، هم خانه و هم خودرو دهد و دیگر نمیخاص از دسب می

 باید به او فقط خانه را هدیه داد.  1الف از دایرهٔ عموم دلیل 
عام مجازات زناکاار و ادلاهٔ  رغم اینکه دلیلاین  ممکن اسب چنین تصور شود که در این مسئله نیز به

اثبااتی هساتند، ولای باا و زناکاران محصان، هار دو  224خاص مربوط به مجازات زناکاران مشمول مادهٔ 
یکدیگر منافات دارند و عمل به میمون هر دو در ماادهٔ اجتمااع ممکان نیساب؛ زیارا ساایر ادلاهٔ نقلای و 

باودن مجاازات پارده بار همبنین تحلیل عقلی که در ادامه خواهند آمد، از وحدت مطلوب شاارع و یکای
 عدام میان ادله سازگاری ایجاد کرد:توان با تجمیع مجازات تازیانه و رجم یا اگیرد و لذا نمیمی

روایات ذیل، گواه روشنی اسب بر اینکه انواع مجاازات زناا )رجام یاا شالاق( از لحاا   أ. ادلهٔ نقلی:
 شوند: درجهٔ کیفری متفاوت اسب و در ی  مورد جمع نمی

د اللاه الارجم حاد اللاه ارکبار و الجلاد حا»عبدالله)ع( قال: بصیر عن ابیعن ابی روایت ابوبصیر:
ترین ارصغر فإذا زنی الرجل المحصن رجام و لام یجلاد؛ یعنای سنگساار، بزرگتارین و تازیاناه، کوچا 

 15«خورد.شود و تازیانه نمیمجازات خداوند اسب. پس اگر مرد محصنی مرتکب زنا شود سنگسار می
حاد منهماا مائاه الحر والحرة إذا زنیا جلد کل وا»عبدالله)ع( قال: عن سماعة عن ابیروایت سماعه: 

جلده فأما المحصن والمحصنة فعلیهما الرجم؛ یعنی مارد و زن آزاد هرگااه زناا کنناد هریا  صاد تازیاناه 
 16«شوند.خورند، اما مرد و زن دارای همسر، رجم میمی

هجاری  37حیرت امام امیرالماؤمنین)ع( در ساال خطبهٔ امیرالمؤمنین)ع( پیش از جنگ نهروان: 
و قاد »... رمودناد: ای ایراد کردند و در ضمن آن چنین فدر رد باورهای خوارج خطبهپیش از جنگ نهروان، 

                                                 
 .284، رسالة فی حجیة الظن؛ کلباسی، 3/218، منتقی الأصول؛ حکیم، 4/223، تحقیق الأصول. حسینی میلانی، 14
 .14/15، الکافی. کلینی، 15
 .14/16، افیالک. کلینی، 16
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علمتم ان رسول الله)ص( رجم الزانی المحصن ثم صلی علیه ثم ورّثه أهله و قتل القاتل و ورّث میراثه أهله 
)ص( زناکاری دانید همانا رسول خداتحقیق شما میو قطع السارق و جلد الزانی غیر المحصن...؛ یعنی به

اش سپرد و قاتل را کشاب و را که همسر داشب سنگسار کرد، سپس بر او نماز گزارد و میراث او را به خانواده
  17«اش تحویل داد و دسب دزد را برید و زناکاری را که همسر نداشب تازیانه زد.میراث او را به خانواده

اند و بارای محصان و غیرمحصان تقسایم شادهکه ملاحظه شد، در روایات یادشده، زناکاران باه چنان
خصوص اینکه در روایب ابوبصیر، امام)ع( آشکارا با تعبیر به ای بیان شده اسب، بههری  مجازات جداگانه

 اند.  و عقوبب او را فقط سنگسار دانسته ، تازیانه را از محصن نفی کرده«لم یجلد»
فی مشاروعیب تغلایظ در زناهاای منادرج در ماادهٔ منظور اثبات وحدت مجازات و نادلهٔ دیگری که به

 ممکن اسب استناد شوند، ادلهٔ عقلی اسب که در واقع مکمل یکدیگراند: 224
جاواز جماع میاان شالاق و دلیل عقلی از دو جهب رأی باه وحادت تکلیاف و عادم ب. ادلهٔ عقلی:
 دهد:سنگسار یا اعدام می

دربرداندهٔ  18شود،نیز تعبیر می« عدم الدلیل، دلیل العدم»ه این قاعده که از آن ب «:لو کان لبان»قاعدهٔ 
قیاسی استثنایی اسب که براساس ملازمهٔ میان ثبوت شیء )حکم شرعی( و ضرورت آشکارشدن آن اساتوار 

ای که از طریق بطلان تالی )ظهور و بیان حکام(، بار بطالان مقادم )وجاود حکام شارعی( گونهاسب، به
 شود. استدلال می

بوده اسب. البته باید توجه داشب که اعتبار ایان  20و هم اخباریان 19عده، هم مورد استناد اصولیاناین قا
گفته و دیگری، علم یا اطمینان باه نفای قاعده در گرو  دو عنصر اسب: یکی، علم یا اطمینان به ملازمهٔ پیش

 تالی )ظهور و آشکارشدن حکم(. 
مزباور  شترک هر دو عنصر اسب وجود نداشته باشد، قاعدهٔ اگر به هر دلیلی علم یا اطمینان که اساس م

یافتنی نیسب؛ چراکه ظن حجیتی ندارد. همبنین شرط اجرای قاعده این اسب که منشأ عقلایی برای جریان
 21خفای حکم وجود نداشته باشد و برای مثال، از احکامی نباشد که تقیه مانع از بیان صریح آن بوده اسب.

بیان حکم تغلیظ وجود دارد یافتنی اسب؛ زیرا هم اطمینان به عدماین مسئله نیز جریانقاعدهٔ یادشده در 
و هم اطمینان به اینکه خفای حکم، منشأ عقلایی نداشته اسب؛ چراکه دربارهٔ مجازات زناکاران مورد بحث، 

                                                 
 .127، خنهج البلاغهالرضی، . شریف17
 .3/58، المستند فی شرح عروة الوثقی. خوئی، 18
 .1/16، المرتقی ؛ حکیم،201و  167، انوار الفقاهةالغطاء، . کاشف19
 .283، الفوائد المدنیة. استرآبادی، 20
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لاق و رجام یاا ای به جمع باین شاترین اشارهها کوچ ی  از آنروایب وجود دارد اما در هیچ 40بیش از 
شلاق و اعدام نشده اسب با اینکه مقتیی برای بیان وجود داشته اسب. بناابراین، دیادگاه تغلایظ مجاازات 

 درخور  دفاع نیسب، زیرا خواستهٔ شارع تنها یکی از دو مجازات اسب.
 مقتیای این قاعده، وقتی حکمی در واقاع بارای موضاوعیبه «:قبح تأخیر بیان از وقت نیاز»قاعدهٔ 

بیان حکم، سازگار با حکمب نیسب و درنتیجه بایاد ثابب باشد و موضوع نیز بالفعل تحقق یافته باشد، عدم
در این مسئله نیز اگر صاد ضاربهٔ تازیاناه در واقاع بخشای از مجاازات  22به نبود حکم در واقع اذعان کرد.

رده باشاند، نتیجاهٔ آن تاأخیر بیاان ای نکزناکاران یاد شده باشد ولی امام)ع( هنگام پرسش مردم به آن اشاره
توان به تغلیظ رو، نمیشود. ازاینبه قبح آن، از امام معصوم)ع( صادر نمیحکم از زمان نیاز اسب که باتوجه

 عنوان حکمی شرعی واقعی ملتزم شد.مجازات به
کید دارند که در زنای محصنه نبایاد  مرتکاب زناا را پاسخ این اسب که ادلهٔ نقلی یادشده بر این نکته تأ

اند و نفی جلد در زنای محصانه کردن زنا به زنای محصنه و غیرمحصنهتازیانه زد و در واقع، درصدد تقسیم
بار ایان، عماوم نادارد. افازون 224مشروعیب جلد در زناهای مشمول ماادهٔ ارتباطی به مشروعیب یا عدم

کید دارند بر اینکه در زنای غیرمحصنه حتماا  باید مجازات جلد انجام پذیرد کاه زناای باا  روایات یادشده تأ
 شود. محارم نیز مشمول آن می

تواناد دلیال روشانی بار همبنین اینکه در زنای محصنه صریحاا مجازات جلاد نفای شاده اساب مای
مشروعیب جلد در زناهای مشمول ماده باشد، زیرا ازآنجاکه عموم آیه، مقتیای جریاان مجاازات جلاد در 

در روایات صریحاا زنای محصنه از دایرهٔ این عموم، تخصیص خورده اسب اماا درباارهٔ  همهٔ زناها بوده اسب
این تخصیص صورت نگرفته اسب، جز در زنای باه عناف؛  224سایر زناها، ازجمله زناهای مشمول مادهٔ 

ده تأثیر وصف احصان در کیفیب مجاازات  زانای توجاه دازیرا در روایب برید عجلی و زراره صریحاا به عدم
 23شده اسب.

بیان تغلیظ مجاازات اساب و ایان در حاالی ها عدمدربارهٔ ادلهٔ عقلی نیز باید گفب: محور اصلی در آن
اسب که تغلیظ مجازات در مجموعهٔ ادله بیان شده اسب، زیرا در استظهار و استنباط حکام شارعی قاعاده 

لاحظاه شاوند و در ایان مسائله، در کناار این اسب که باید مجموعه ادلهٔ مرتبط با مسئله در کنار یکدیگر م
اند، قراین متقن و منفصلی وجود دارد که کیفیب کامل ای که اعدام را برای زناهای یادشده در نظر گرفتهادله

                                                 
 .1/427، المعجم الأصولی. بحرانی، 22
و  28/108، وساائل الشایعة. عن برید العجلی قال : سئل ابوجعفر)ع( عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال : یقتل محصنا کان أو غیر محصن )حار عااملی، 23

109.) 
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اند از: عموم آیاهٔ جلاد و عماوم ادلاهٔ نقلای یادشاده؛ یعنای روایاب ها عبارتکند و آنمجازات را تعیین می
 طبهٔ حیرت امیرالمؤمنین)ع( پیش از جنگ نهروان. ابوبصیر، روایب سماعه و خ

 . اظهربودن روایات زنا با محرم2. 2. 1
تاری برخوردارناد، زیارا روایات مربوط به زنا با محرم در مقایسه با ادلهٔ تازیانه و سنگسار از ظهور قوی

مشخصاات و  نظار ازموضوع ادلهٔ مثبب جلد و سنگسار، طبیعب و عنوان اولی زناساب؛ یعنای زناا صارف
که ادلهٔ زنای با محرم، ناظر به نوعی ویژه از زناسب که با شود، درحالیممیّزاتی که سبب تشدید مجازات می

 کند. تر تبدیل میزنای عادی تفاوت بسیاری دارد و طبیعب نخستین  زنا را به گناهی به مراتب شنیع
ب که طبق ضوابط اصولی در تعاار  میاان اساس، زنای با محرم از عناوین ثانوی مرتبط با زناسبراین

کاه در شاود، چناانادلهٔ ثانوی و اولی، احکام ثانویه از باب حکومب دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقادم می
روند و ادلاهٔ نفای حارج یاا نفای تعار  ادلهٔ نفی حرج و ضرر، ادلهٔ اولیهٔ احکام مثل وجوب وضو کنار می

 24شوند.ضرر مقدم می
گوناه کاه در که چه تفاوتی میان زنای با محارم و زنای محصنه وجود دارد؟! زیرا همانپاسخ این اسب 

سبب ضربه باا شمشایر شاده اساب، در زنای با محارم، وجود خصوصیتی در آن موجب تشریع مجازات به
زنای محصنه نیز وجود ی  ویژگی فراتر از طبیعب زنا سبب تشریع حکم سنگساار شاده اساب. همبناین 

ماندن کیفر عمومی زنا نادارد و وجاه آن در تشاریح وجود در زنای با محرم منافاتی با محفو خصوصیب م
 مبنای اصولی تغلیظ گذشب.

دلیال وجاود ادات عماوم، باه شود این ادلههمبنین در توجیه اظهربودن روایات زنای با محرم گفته می
مسااعدت اطالاق و جریاان د باهدلالب بر عمومیب حکم دارند، ولی در مستندات شرعی سنگسار و جلا

شود و براساس قانونی که در دانش اصول به اثبات رسیده اساب مفهاومی مقدمات حکمب، افادهٔ عموم می
خیزد، در مقایسه با مفهوم برآمده از اطلاق قاوّت بیشاتری که از ادوات عموم و دلالب مستقیم الفا  بر می

  25دارد.
اساتفاده « مَان»را در برخی از روایات زنای باا محارم از واههٔ رسد، زیاین استدلال مخدوش به نظر می

شده اسب که از موصولات اسمی اسب و دلالب وضعی لفظی بر استغراق افراد ندارد و دلالب آن بر عموم، 
 از باب اطلاق اسب. همبنین در آیهٔ جلد نیز از ادات عموم استفاده شده اسب.

تقدم عام درصورت تعار  با مطلق، یکی از دو وجه زیر اساب گفته، مبنای نظر از اشکال پیشبا قطع
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 نوع مورد نقد قرار دارد: که هر دو
اکارم »کناد، تعبیاری مثال أ. ازآنجاکه در اطلاق، عقل براساس مقدمات حکمب حکام باه عماوم می

فاادهٔ صورت لابشرط قسمی موضوع حکم قرار گرفته اسب، ولای ابه« عالم»ظهور در این ندارد که « العالم
 شود.ساز ظهور میبر دلالب لفظیه اسب که زمینه، مبتنی«اکرم کل عالم»عموم در تعبیری عام، مانند 

بیان قید، شمول حکم را باه پاسخ این اسب که: گرچه اطلاق با تکیه بر مقدمات حکمب، ازجمله عدم
ایجاد ظهور به شامار رود؛ زیارا شود که اطلاق از منابع کند، اما این مانع از این نمیمخاطب خود القا می

 تفاوت در منشأ ظهور، دلیل بر سلب ظهور از ادلهٔ دارای اطلاق نیسب. 
شاود کاه عاام در بر این، اگر در مطلق برخلاف عام، ظهوری نیز شکل نگیارد، ایان سابب نمایافزون

ام نسابب باه تعار  با مطلق مقدم شود؛ زیرا ظهور، موضوع  حجیب اسب و باوجود دلیل مطلق، شمول ع
 شود و دیگر ظهور عام حجب نیسب.مادهٔ اجتماع احراز نمی

ب. دلیل تقدم عام بر مطلق در ظرف تعار  این اسب که خطاب مطلق اگرچه ظهاور در عماوم دارد، 
که ظهور ورود بیان مخالف اسب و در واقع، ظهور آن تعلیقی اسب، درحالیاما ظهور مطلق، معلق بر عدم

 رود.رو، باوجود عام، ظهور مطلق از بین می. ازاینعام، تنجیزی اسب
گیری ظهور، تأثیری در درجهٔ کیفی آن ندارد و ممکن اساب از ظهاور پاسخ این اسب که کیفیب شکل

عام هم درصورت مواجهه با مطلق معار ، سلب حجیب شود. بنابراین اگر تنافی میان ادلهٔ زنای محصانه 
ای که در مادهٔ اجتماع، جمع عرفی گونهشد، از نوع تعار  مستقر اسب، بهو زنای با محرم از نوع تعار  با

 ها ممکن نیسب. از راه تقیید یا تخصیص یکی از آن

  . وجوه پشتیبان دیدگاه تغلیظ مجازات در زنای با محارم2

ا إذ»: فاضل هندی در تحکیم نظریهٔ تغلیظ به صحیحهٔ ابوبصیر اشاره کارده اساب: أ. روایت ابوبصیر
؛ هرگاه کسی با محرم خود زنا کند عقوبب او همان  زنی الرجل بذات محرم حُدّ حَدّ الزاني إلّا أنّه أعظم ذنباا

در این روایب، ابتدا مجازات زنای با محارم با مجازات  زیرا 26،«حد زانی اسب، جز اینکه گناه بزرگتری دارد
ناه آن در مقایسه با سایر زناها شدیدتر ارزیابی شاده انواع دیگر زنا برابر دانسته شده اسب و درنهایب، قبح گ

که مرتکب زنا با محرم محصن نباشد و ابتدا تازیانه زده شاود و ساپس باا شمشایر اعادام اسب و درصورتی
شود، مطابق روایب عمل شده اسب؛ زیرا هم در کیفر مشترک زنا تساوی رعایاب شاده اساب و هام اینکاه 
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 27بیشتر در نظر گرفته شده اسب.شدت گناه آن در اعمال مجازات 
رسد نه منطوق صدر و نه مفهوم ذیل، دلالتی بر تغلیظ مجازات ندارناد؛ صادر روایاب تنهاا به نظر می

به این دارد که عقوبب زنای با محارم برابر با سایر زناهای غیرمحصن، صد ضربه تازیانه اسب و ایان  اشاره
استفاده شاده « إلا»خصوص اینکه در ذیل از حرف استثنای همطلب هیچ دلالتی بر تغلیظ مجازات ندارد، ب

رو، در این روایاب پاس از حکام باه کند. ازایناسب که اصولاا دلالب بر حصر تفاوت در مدخول خود می
برابری زنای با محارم با سایر زناها، به بزرگی گناه این نوع زنا اشاره شده اسب که گویای این نکته اسب کاه 

 ها در عقوبب اخروی اسب نه دنیوی. ن آنتنها فرق میا
عمل اصحاب به آن فاقاد نیاروی دلیل شذوذ میمون و عدمبر این، محقق خوئی این روایب را بهافزون

 28اسب.اثباتی دانسته و از چرخهٔ استدلال خارج کرده 
دهٔ برخی در راساتای استوارساازی دیادگاه تغلایظ از قاعاب. ضرورت تطابق میان جرم و مجازات: 

اند؛ با این توضیح که ازسویی مجازات رجم کاه بارای زناای ضرورت تطابق میان جرم و مجازات بهره برده
شود، دارای میزان شدت تری انجام میمحصنه در نظر گرفته شده اسب در مقایسه با اعدام که در زمان کوتاه

تر یگر، زنای با محارم بسیار فظیاعدو بازدارندگی بیشتری اسب و تحمل آن به مراتب دشوارتر اسب. ازسوی
آیاد بارای جارم از زنای محصنه اسب. این  اگر قرار باشد نگرش مشهور مبناای عمال قارار گیارد لازم می

فقط اعدام  224عقیدهٔ مشهور، کیفر مشمولان بند الف مادهٔ تر، مجازات کمتری لحا  شود؛ چراکه بهبزرگ
 29اسب.

 فقهای اتفاق همهٔ به باشد سالخورده و محصن زناکار، کهدرصورتی نامحرم زن با زنا همبنین مجازات
 زناا مرتکاب خویش محرم با شرایط همین با زناکار اگر کهاسب، درحالی به ضمیمهٔ سنگسار شیعه شلاق

اساب  رو، برای رفع این مشکل در فتااوای فقیهاان لازمشود. ازاین اعدام باید مشهور فقط دیدگاه طبق شود
 30ق نیز برای مشولان بند الف ثابب باشد تا مجازاتی مطابق با بزه منظور شود.صد ضربهٔ شلا

 توان استدلال مزبور را در قالب قیاسی استثنایی متصل چنین ارائه داد:می
آیاد زناای تنها اعدام باشد، لازم می 224چنانبه مجازات زناکاران مشمول بند الف مادهٔ  مقدمهٔ اول:

لق زنای محصنه که در آن عقوبب زناکار سنگسار اسب یا نسبب به خصوص زناایی مزبور در مقایسه با مط
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تری به شامار همراه سنگسار اسب، گناه کوچ شوند و مجازات آن تازیانهٔ بهکه پیرمرد یا پیرزن مرتکب می
داشاته  بودن و تعدی به حقوق الهی در جایگاه باالاتری قارارآید و این در حالی اسب که اگر جرم ازنظر بزه

باشد، عقوبب دنیوی آن نیز طبیعتاا باید متناسب با شدت آن باشد؛ زیرا از نگاه عقل، نوع و میازان معصایب 
 کننده دارد.در شدت و ضعف کیفر دنیوی نقشی تعیین

تردید زنای با محرم که مجازات آن فقط اعدام اعلام شده اسب در مقایسه با دیگر زناها بی مقدمهٔ دوم:
 ناهنجاری بیشتری برخوردار اسب. از شناعب و
 تواند فقط اعدام باشد.نمی 224مجازات مشمولان بند الف مادهٔ  نتیجه:

تاوان باهاین قیاس بر شالودهٔ تأثیر شدت جرم بر شدت مجازات استوار اسب ولی چنین مبناایی را نمی
به مراتب سنگین جارم، عال باتوجهای ندارد که خداوند متی فراگیر پذیرفب؛ زیرا هیچ استحالهاعنوان قاعده

بخشی از عقوبب یا همهٔ آن را به سرای آخرت موکول کند. برای نمونه، در مسئلهٔ تکرار صاید کاه از تاروک 
چنانبه محارم حیاات را از »فرماید: ای تعیین نشده اسب! امام صادق)ع( میرود، کفارهاحرام به شمار می

که باید به مسکین بپردازد. اگر برای بار دیگر جانداری را شاکار  ای اسبصیدی بستاند کیفر عمل او صدقه
ای برعهدهٔ او نیسب، ولی خدای متعال از او انتقام خواهد گرفب و انتقامش در رساتاخیز کند و بکشد کفاره

رو، در منطق مجازات اسلامی آشکارا ملازمهٔ میان شدت جرم و شدت مجازات نفای شاده ازاین 31«اسب.
 اسب. 

ل دیگر این اسب که بر فر  پذیرش ملازمهٔ میان شدت جرم و شدت مجاازات، عکاس ملازماه اشکا
شدت مجازات نیز ناگزیر باید صادق باشد؛ یعنی اگر شدت جرم، حاکی از شدت مجازات اسب، باید عدم

ه فر  گرفتجای اینکه شدت جرم در زنای با محرم پیشدیگر سخن، بهشدت جرم باشد. بهنیز گویای عدم
توان از کمتربودن مجازات زنای با محرم نسبب به اساس حکم به تغلیظ مجازات داده شود، میشود و براین

 سایر زناها، کمتربودن گناه آن را نتیجه گرفب.
فر  ناردستی اساب، زیارا تربودن کیفر سنگسار نسبب به اعدام پیشاشکال سوم این اسب که سنگین
شاود بیشاتر از اعادام باشاد، اماا در سنگساار در سنگسار متحمل می اگرچه ممکن اسب رنجی که زناکار

شود. بنابراین، با فار  پاذیرش ملازماهٔ برخلاف اعدام، قتل حتمی نیسب و رجم لزوماا منتهی به قتل نمی
میان شدت گناه و شدت عقوبب، مجازات زنای باا محاارم مطاابق قاعادهٔ ضارورت تطاابق میاان جارم و 

 مجازات اسب. 
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رساند، ولای دلیال اصالی ین، در زنای با محارم گرچه وجوه پشتیبان یادشده مخدوش به نظر مایبنابرا
نظریهٔ تغلیظ، مبنای اصولی اسب که پیش از این در تحلیل ادلهٔ اجتهاادی مربوطاه بیاان شاد و بااوجود آن 

تازیاناه  رو،ازایانماناد. قواعدی مانند درء، تفسیر به نفع متهم و تفسیر مییق باقی نمایدیگر مجالی برای 
قاانون  224ناپذیر از مجازات زنای با محارم خواهاد باود کاه متأسافانه قانونگاذار در ماادهٔ بخش جدایی

 ای نداشته اسب. بدان اشاره 1392مجازات اسلامی مصوب 

 . بررسی کیفر اختصاصی زنا با محرم نسبی3

هدف اصلی این پژوهش نیسب و این  تر بیان شد، بررسی حکم اعدام در زنای با محارم،که پیشچنان
عنوان ی  مبدأ تصدیقی در راستای واکاوی حکم اجتماع دو عنوان زناای باا محاارم و وصاف بحث تنها به

  32شود.احصان بررسی می
 اند: برای مجازات اعدام، به اجماع و روایات استناد شده اسب که هر دو مخدوش

 38فاضل هندی، 37شهید ثانی، 36شیخ طوسی، 35هره،زابن 34سیدمرتیی، 33فهد حلی،ابن أ. اجماع:
فقهایی هستند که ادعای اجماع بر وجوب اعدام  41و محقق سبزواری 40جواهرصاحب 39محقق طباطبایی،

 اند. کرده
 پذیر اسب. رسد این اجماع، هم از لحا  صغروی و هم از لحا  کبروی مناقشهبه نظر می

. اختلاف تعبیر در بیاان 2وحدت در معاقد اجماعات؛ م. عد1اشکال صغروی از دو ناحیه وارد اسب: 
 بودن اجماع اسب.اشکال کبروی، ناظر به حیثیب مدرکی 42فتاوا.

کاه البتاه  43 به نُه روایب راجع به زنای با محارم اشاره شده اسب وسائل الشیعةدر کتاب  روایات:ب. 
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در چهاار  44اساب. بیر گوناگونی بیان شدهها به روایب واحدی بازگشب کنند که با تعابعید نیسب بیشتر آن
شده اسب، چه سبب مرگ بشود یاا نشاود )أخاذت ماا أخاذت(. در « ی  ضربهٔ شمشیر»روایب، حکم به 

عنوان موضع ضربه معرفی شده اسب و در یا  روایاب نیاز مجاازات زانای به« گردن»چهار روایب دیگر، 
شده اسب که در اینجاا بایاد روایاب مطلاق را بار بدون تقید به عدد خاصی در نظر گرفته « ضربهٔ شمشیر»

 روایات مقید حمل کرد که نتیجهٔ آن ی  ضربه شمشیر خواهد بود. 
کردن باه ضاربهٔ رسد فقدان ملازمهٔ میاان ضاربهٔ شمشایر و قتال، ظهاور روایاات در بساندهبه نظر می

عبداللاه و حمادبنماندن میروب و جاایگزینی حابس اباد در روایاب مکشیدن فر  زندهپیش 45واحده،
 سان، اعمال ضربه موضوعیب دارد، نه لزوم قتل. وجوب قتل زناکار دارد. بدینسمط، نشان از عدمعامربن

با استناد به قراین خارجی و برخی دیگر نیز با  از آنان اما غالب فقیهان نظر به وجوب اعدام دارند. برخی
اناد. ای با محرم پرداخته و درنهایب، حکم به اعدام دادهتکیه بر قراین داخلی به بررسی روایات مربوط به زن

اناد: لاواطشود امام صادق)ع( در تشریح حکم لاواط فرماودهازجمله قراین خارجی این اسب که گفته می
گااه که نزدیکی شده باشد باید در حالب ایستاده با ضربتی از شمشایر مجاازات کارد. آنکننده را درصورتی

پرسد: مقصود شما از این نوع مجازات، قتل اسب؟ حیرت در پاساخ ماییرت میهلال از حبنسلیمان
  46فرمایند: آری، باید مرتکب لواط را با ضربب شمشیر به قتل رساند.

قرینهٔ دیگری که ازسوی موافقان اعدام مورد تکیه قرار گرفته، قرینهٔ غلبه اسب؛ بدین معنا که معماولاا آن
شادن میاروب ضربب شمشیر حتی اگر ی  مرتبه باشد، منجار باه کشاته گونه که تجربه ثابب کرده اسب

خصوص اگر این ضربه به گاردن زانای شود و کمتر کسی اسب که پس از واردکردن ضربه زنده بماند، بهمی
  47وارد شود.

ایاب بر روی  از دو قرینه، یارای اثبات ادعای مشهور را ندارد؛ زیرا قرینهٔ اول مبتنیرسد هیچبه نظر می
هلال اسب. او مجهول اسب و بدین دلیل روایب ضعیف اسب. بنابراین، مقصاود از روایاات باهبنسلیمان

راستی ، ضربهٔ واحده اسب، اگرچه سبب قتل میروب شود و به«اخذت منه ما اخذت»قرینهٔ تعابیری، چون 
ه وجاود داشاب؟! یاا چارا اگر لزوم تحقق قتل هدف امام)ع( بود، چه دلیلی بر مقیدکردن ضربه به ی  ضرب

توان امام)ع( تعبیر به اَخذت منه ما اَخذت کردند؟! بنابراین، باوجود چنین شبهاتی و نظر به قاعدهٔ درء، نمی

                                                 
 .144، تفصیل الشریعة. فاضل لنکرانی، 44
 .15/475، ریاض المسائل. طباطبایی کربلایی، 45
 .99، اسس الحدود و التعزیرات؛ تبریزی، 20/339،وسائل الشیعة. حر عاملی، 46
 .1/248، الدر المنضود. گلپایگانی، 47
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 صورت قطعی مشروع دانسب. قتل را دربارهٔ زنای با محرم به
های جسمی و روحای تفاوت مجریان حد و مجرمان ازنظر  ویژگیقرینهٔ غلبه نیز منتفی اسب؛ زیرا اولاا 

شود تا در زمان اجرای حد نتیجهٔ یکسانی گرفته نشود و همیشه واردکردن ضربهٔ شمشیر، منتهی به سبب می
شود، چارا در روایاات، شدن میروب نشود؛ ثانیاا اگر ضربهٔ شمشیر معمولاا منجر به قتل میروب میکشته
هالال کاه بانعنوان ی  فرضیه مطرح شده اسب؟! گذشته از این، در روایب سلیمانوب بهماندن میرزنده

بر اینکه زانی باید در حال ایستاده با یا  ذکر آن پیش از این گذشب، پرسش او از تفسیر کلام امام)ع( مبنی
نابراین، اینکه ضربهٔ شمشیر مجازات شود، حاکی از این اسب که ترتّب قتل بر ضربهٔ شمشیر قطعی نیسب. ب

صاحیح  48ها تعبیر به ضرب عناق شاده اساب قتال اساب،شود متفاهم عرفی از روایاتی که در آنگفته می
پارده باه لازوم قتال زانای بر این، اگر مجازات مرتکب زنا با محرم اعدام بوده، چرا امام)ع( بینیسب. افزون

 اند؟! اشاره نکرده
ای که شمشایر باا آن این اسب که در میزان محدوده« اخذتاخذت منه ما »اند: مقصود از برخی گفته

 49کند مقدار خاصی معتبر نیسب، نه اینکه ضربهٔ شمشیر منجر به قتل میروب بشود یاا نشاود.برخورد می
پاسخ این اسب که این برداشب از فرمایش امام)ع( بیش از اینکه ضرورت اعدام زانی را تأیید کند، بر عادم

کید میبودن قتل مرتکقطعی  کند.ب زنا با محرم تأ
شود و محصن نیسب، ابتدا ضاربات تازیاناه و بنابراین، مجازات کسی که با محرم خود مرتکب زنا می

سپس ضربهٔ شمشیری اسب که باید به گردن او زده شود، ولی اگر مرتکب زنا نیز محصن باشاد مجاازات او 
 گونهٔ دیگری اسب که در ادامه بیان خواهد شد. به

 بررسی حکم زنای با محرم در فرض اجتماع عنوانی با وصف احصان .4

گاهی کسی که مرتکب زنا با محرم شده اسب دارای ویژگی احصان اسب و طبیعتاا باین ادلاهٔ گذشاته و 
کنند، زیرا مرتکاب شود و یکدیگر را در مادهٔ اجتماع تکذیب میادلهٔ مربوط به زنای محصنه تنافی ایجاد می

دلیل مقتیای ادلاهٔ دیگر، بهدلیل دارابودن وصف احصان، مستحق سنگسار و ازسویازسویی به زنا با محرم
 مربوط به زنای با محرم باید با ضربهٔ شمشیر مجازات شود.

آمده از باب تعار  اسب یا تزاحم؟ اگر از باب تعار  اسب، از نوع تعار  این  باید دید تنافی  پیش
تقری اسب که نیازمند اعمال مرجحات اسب؟ وجوه مختلفی متصور اسب بدوی اسب یا اینکه تعار  مس

                                                 
 .41/230، موسوعة. خوئی، 48
 .41/229، موسوعة . خوئی،49



            247/با محارم یحكم زنا یفقه یواکاو ؛یاسلام یتوکل ،ییهل اتا 

 

 پردازیم: ها میکه در ادامه به بررسی آن
 . تعارض1. 4

هاای برخی بر این باورند که ناسازگاری موجود میان ادلهٔ رجم و ادلهٔ زنای باا محارم از سانخ تعاار 
اساب  بدوی اسب و درنهایب، این ادلهٔ زنای با محرمای که تنافی  میان این دو گانه، گونهغیرمستقر اسب، به

شود. فقیهان پیرو  این دیدگاه، دو جهاب بارای تقادم ایان ادلاه بار رجام ذکار که بر ادلهٔ سنگسار مقدم می
 اند:کرده

نظر از موضوع ادلهٔ مثباب سنگساار، طبیعاب و عناوان اولای زناساب؛ یعنای زناا صارف  أ. وجه اول: 
که ادلهٔ زنای با محرم، ناظر به نوعی ویاژه شود، درحالیسبب تشدید مجازات میمشخصات و ممیزاتی که 

تر تبادیل از زناسب که با زنای عادی تفاوت بسیاری دارد و طبیعب نخستین  زنا را به گناهی به مراتب شانیع
 کند. می

ر تعاار  میاان اساس، زنای با محرم از عناوین ثانوی مرتبط با زناسب که طبق ضوابط اصولی دبراین
کاه در شاود، چناانادلهٔ ثانوی و اولی، احکام ثانویه از باب حکومب دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقادم می

روند و ادلهٔ نفی حرج یا نفی ضرر وضرر، ادلهٔ اولیهٔ احکام مثل وجوب وضو کنار میتعار  ادلهٔ نفی حرج
 50شوند.مقدم می

گوناه کاه در با محارم و زنای محصنه وجود دارد؟! زیرا همانپاسخ این اسب که چه تفاوتی میان زنای 
وسیلهٔ ضربهٔ باا شمشایر شاده اساب، در زنای با محارم وجود خصوصیتی در آن موجب تشریع مجازات به

 ای فراتر از طبیعب زنا سبب تشریع حکم سنگسار شده اسب. زنای محصنه نیز وجود ویژگی
دلیل وجود ادات عموم در آن دلالاب بار عمومیاب حکام محرم بهادلهٔ ناظر به زنای با  ب. وجه دوم:

، ولی در مستندات شرعی سنگسار باه «من زنی بذات محرم...»فرماید: دارند؛ مانند روایتی که امام)ع( می
مساعدت اطلاق و جریان مقدمات حکمب افادهٔ عموم می شود و براساس قانونی کاه در داناش اصاول باه 

خیازد، در مقایساه باا مفهاوم می که از ادوات عموم و دلالب مستقیم الفا  بار میاثبات رسیده اسب مفهو
 52رو، باید در مادهٔ اجتماع، اعدام را مقدم داشب.ازاین 51برآمده از اطلاق قوّت بیشتری دارد.

اساتفاده « مَان»رسد؛ نخسب اینکه در برخی از روایات اعدام از واههٔ این استدلال مخدوش به نظر می
سب که از موصولات اسمی اسب و دلالب وضعی لفظی بر استغراق افراد ندارد و دلالب آن بر عموم، شده ا

                                                 
 .1/231، مبانی تکملة المنهاج. خوئی، 50
 .2/513، اجود التقریرات؛ خوئی، 4/731، ولفوائد الأص. نائینی، 51
 .4/41، الفقیه بابویه،. ابن52
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 از باب اطلاق اسب. 
گفته، مبنای تقدم عام درصورت تعار  با مطلق، یکی از دو وجه زیر اساب نظر از اشکال پیشبا قطع

 گانه محل نقد قرار دارد: که هر دو
اکارم »کناد، تعبیاری مثال راساس مقدمات حکمب حکام باه عماوم میأ. ازآنجاکه در اطلاق، عقل ب

صورت لابشرط قسمی موضوع حکم قرار گرفته اسب، ولای افاادهٔ به« عالم»ظهور در این ندارد که « العالم
 شود.ساز ظهور میبر دلالب لفظیه اسب که زمینهمبتنی« اکرم کل عالم»عموم در تعبیری عام، مانند 

بیان قید، شمول حکام را باه گرچه اطلاق با تکیه بر مقدمات حکمب، ازجمله عدمپاسخ این اسب که 
شود که اطلاق از منابع ایجاد ظهور به شمار رود؛ زیارا تفااوت کند، اما این مانع نمیمخاطب خود القا می

 در منشأ ظهور، دلیل بر سلب ظهور از ادلهٔ دارای اطلاق نیسب. 
شود که عام در تعار  لاف عام ظهوری نیز شکل نگیرد، این سبب نمیبر این، اگر در مطلق برخافزون

با مطلق مقدم شود؛ زیرا ظهور، موضوع  حجیب اسب و باوجود  دلیل مطلق، شامول عاام نسابب باه ماادهٔ 
 شود و دیگر ظهور عام حجب نیسب.اجتماع احراز نمی

اگرچه ظهاور در عماوم دارد، ب. دلیل تقدم عام بر مطلق در ظرف تعار  این اسب که خطاب مطلق 
که ظهور ورود بیان مخالف اسب و در واقع، ظهور آن تعلیقی اسب، درحالیاما ظهور مطلق، معلق بر عدم

 رود.رو، باوجود عام، ظهور مطلق از بین میعام تنجیزی اسب. ازاین
ب از ظهور عام گیری ظهور تأثیری در درجهٔ کیفی آن ندارد و ممکن اسپاسخ این اسب که کیفیب شکل

هم درصورت مواجهه با مطلق معار ، سلب حجیب شود. بنابراین، اگر تنافی میان ادلهٔ زناای محصانه و 
ای که در مادهٔ اجتماع، جمع عرفای گونهزنای با محرم از نوع تعار  باشد، از نوع تعار  مستقر اسب، به

 ها ممکن نیسب. از راه تقیید یا تخصیص یکی از آن
که تعار  از نوع مستقر هم باشد بایاد ادلاهٔ زناای باا محارم مقادم گمان شود درصورتیممکن اسب 

اند. شوند؛ زیرا بیشتر فقیهان امامیه در تعار  بین ادلهٔ ضربه با شمشیر و سنگسار، ادلهٔ اعدام را پیش داشته
شود، شاهرت می رسد، زیرا شهرتی که سبب ترجیح یکی از دو خبر متعار این دیدگاه صحیح به نظر نمی

تواند از مرجحات باشد که پایش روایی اسب، نه شهرت عملی. گذشته از این، درصورتی شهرت عملی می
از جمع و حل تعار  وجود داشته باشد، نه اینکه شهرت، خود، محصول جمع و اعمال ساایر مرجحاات 

 باشد. 
 . تزاحم2. 4

که در علم محصنه از نوع تعار  نیسب، زیرا چنان رسد تنافی میان ادلهٔ زنای با محرم و زنایبه نظر می



            249/با محارم یحكم زنا یفقه یواکاو ؛یاسلام یتوکل ،ییهل اتا 

 

ای که امکان تشریع هار دو گونهتوافق میان دو دلیل، بهاصول گفته شده اسب، تعار  عبارت اسب از: عدم
 53حکم وجود نداشته باشد؛ مثل اینکه تشریع دو حکم مستلزم اجتماع دو ضد یا دو نقیض شود.

ر مقام جعل و مرتبهٔ ثبوت با یکدیگر تیادی ندارند؛ زیارا مقتیای ادلهٔ زنای با محرم و زنای محصنه د
اختیار خویش آن دو را در ی  مورد جماع برای عمل به هر دو نوع وجود دارد و این مکلف اسب که به سوء

 کرده اسب و به نظر امتثال هر دو ممکن نیسب و این، عبارت از تزاحم اسب. 
د میان ادلهٔ زنای با محرم و زنای محصنه را از نوع تعار  بدانند، آنبه باعث شده تا فقیهان تنافی موجو

بودن نسبتی اسب که ازنظر  منطقی میان ادلهٔ زنای با محرم و زناای محصانه برقارار وجهوخصوص منعموم
وجاه اساب، ساخن از وخصاوص مانها عمومای که نسبب میان آناسب؛ زیرا تقریباا همهٔ اصولیان در ادله

 اند.دهتعار  آور
اما این رویکرد صحیح نیسب، زیرا ضابطه این اسب که اگر متعلق دو خطاب، فانی در مصادیق باشد، 

دهاد؛ زیارا در ایان ها و خصوصیات مصاادیق را در بار گیارد، تعاار  رخ میای که تمامی ویژگیگونهبه
شود و مدلول التزامای آن، یهمهٔ افراد، ازجمله فاسقان را نیز شامل م« اکرم العلماء»صورت، خطابی چون 

 دربارهٔ عالم فاسق تنافی دارد.« لا تکرم الفساق»با خطاب 
نظر شارع باشد، بین آنکه همهٔ ممیّزات و ویژگیاما چنانبه متعلق خطاب طبیعب عنوان باشد بی ها مدِّ

خواهاد باود ناه آید و درنتیجاه، از مصاادیق تازاحم مدالیل دو خطاب در مادهٔ اجتماع، تنافی به وجود نمی
  54تعار .

قانون مجازات اسلامی و عنوان زناای محصانه،  224در این مسئله نیز طبیعب عناوین مندرج در مادهٔ 
هاا نیساب. بناابراین، میاان ها و ممیّزات احتماالی در آناند و نظری به همهٔ ویژگیموضوع حکم قرار گرفته

 تعار . حکم ضربهٔ با شمشیر و سنگسار تزاحم وجود دارد، نه 
گذشته از تحلیل اصولی مسئله، روایات صادرشده در باب اجتماع حدود حاکی از آن هستند که تناافی 

از این جمله، روایب زراره اسب که در آن امام باقر)ع( حدود غیرقتل را بار  میان حدود از باب تزاحم اسب؛
دیگر نیز اماام صاادق)ع( چناین  تا بدین طریق میان حدود جمع شود. در روایب 55اندحد قتل مقدم داشته

 56اند.حکم کرده
                                                 

 .10، جواهر الأصول؛ خوئی، 2/714، منتهی الأصول. بجنوردی، 53
 .4/597، المبسوط. سبحانی، 54
ي  55 يبْنُ . رَوَی عَل  ئَابِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَب  مَا رَجُلِ (جَعْفَرِ ر  كَ  عَلَیْه   اجْتَمَعَبْ  ع( قَالَ: أَی  يَ دُونَ الْقَتْل  ثُمَّ یُقْتَلُ بَعْدَ ذَل  ي ه  ت 

الْحُدُود  الَّ یهَا الْقَتْلُ یُبْدَأُ ب  بابویاه، )ابنحُدُودٌ ف 
 (.4/71، الفقیه

ي  56 یه  عَن  ابْن  بْنُ . عَل  یمَ عَنْ أَب  بْرَاه  يإ  بْن  أَب  اد  يعُمَیْرِ عَنْ حَمَّ )ع(عَبْ عُثْمَانَ عَنْ أَب  ه 
اللَّ نْهَا الْقَتْلُ  د  جُل  یَکُونُ عَلَیْه  الْحُدُودُ م  ي الرَّ قَالَ تُقَامُ عَلَیْه  الْحُدُودُ ثُمَّ یُقْتَلُ )کلینی،  ف 
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 اکنون باید دید علاج تزاحم در اجتماع دو عنوان زنای با محرم و احصان چگونه ممکن اسب؟ 
ها به ی  ملاک بازگشب دارند در باب تزاحم شش مرجح وجود دارد که همهٔ آنممکن اسب گفته شود 

دهاد نفاس انساان از ساه صاورت خاارج تزاحمای رخ میو آن عبارت اسب از: تقدیم اهم بر مهم. هرگاه 
 نیسب: 

 تر اسب.صورت اول: علم دارد به اینکه یکی از دو خطاب نسبب به دیگری مهم
 ی  از دو خطاب ازنظر  ملاک بر دیگری ترجیحی ندارد.صورت دوم: علم دارد به اینکه هیچ

باودن آن هم باشد، ولی علام باه اهامدهد یکی از دو حکم اصورت سوم: با ملاحظهٔ قراین احتمال می
 ندارد.

شود و درصاورت دوم نیاز تخییار جااری اساب. اماا درصورت نخسب بدیهی اسب که اهم مقدم می
 57ارهمیه مقدم شود.کند که محمتلعقیدهٔ بسیاری از اصولیان احتیاط ایجاب میدرصورت سوم به

ای باا محاارم و زناای محصانه وجاود ی  از زنبودن حکم هیچاین ، هرچند دلیل مخصوصی بر اهم
کناد کاه در ماادهٔ ندارد، اما روایاتی که در ارتباط با زنای به عنف وارد شده اسب این احتمال را تقویاب می

اجتماع، حکم اختصاصی زنای با محارم مقدم شود؛ زیرا در این روایات که با اسناد مختلف از برید عجلی 
 58کنند.اا تأثیر احصان را در سرنوشب مجازات زانی نفی میامام)ع( صریحو زراره نقل شده اسب، 

پاسخ این اسب که موضوع این روایات، زنای به عنف اسب و ارتباطی به زنای با محارم ندارد و ممکن 
دلیل وجود عنصر رضایب، قبح کمتری نسبب به زنای به عنف داشته باشد و به همین اسب زنای با محرم به
دلیل قبح بیشتر این بزه، مجازات قتال را بارای آن در نظار گرفتاه به عنف، امام)ع( به دلیل اسب که در زنای

 اسب. 
بنابراین، نظر به اینکه پیش از اعمال مرجحات ابتدا باید دید آیا جمع میان دو تکلیف ممکن اساب؟ و 

ب، در ایان هاا جاایز نیساکردن به مقتیای هر دو خطاب میسّر باشد ترجیح یکای از آنکه عملدرصورتی
که محصن نباشد اعدام نیسب، به نظر مایبه اینکه مجازات مرتکب زنا با محرم درصورتیمسئله نیز باتوجه

که او محصن باشد باید هر سه مجازات؛ یعنی جلد و ضاربهٔ شمشایر و سنگساار درباارهٔ او رسد درصورتی

                                                                                                                   
 (. 14/217، الکافی
ي   ، عَن  ابْن  بْنُ و عَل  یه  یمَ، عَنْ أَب  بْرَاه  ه  إ 

اللَّ نَانِ وَ ابْن  بْن  مَحْبُوبِ، عَنْ عَبْد  يس  )عَ(بُکَیْرِ:عَنْ أَب  ه 
اللَّ ي رَجُلِ اجْتَمَعَبْ  عَبْد  یهَا الْقَتْلُ، قَالَ:  عَلَیْه   ف  اي »حُدُودٌ ف  ت 

الْحُادُود  الَّ یُبْدَأُ ب 
، ثُمَّ یُقْتَلُ  يَ دُونَ الْقَتْل   (.14/218، الکافی)کلینی، « بَعْد ه 

 .4/41، تنقیح مبانی العروة؛ تبریزی، 3/503، مباحث الأصول؛ حائری، 4/500، دة الأصولزب؛ روحانی، 6/274 المحکم فی اصول الفقه،. حکیم، 57
دُبْنُ 58 يِّ . مُحَمَّ یه  وَ عَنبْن  یَعْقُوبَ عَنْ عَل  یمَ عَنْ أَب  بْرَاه  بْن   إ  د  یعاا عَان  ابْن  یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَبْن  مُحَمَّ دِ جَم  يمُحَمَّ اومَحْبُاوبِ عَانْ أَب  لَ أَی  ايِّ قَاالَ: سُائ  جْل  بَ عَانْ بُرَیْادِ الْع 

 (.28/109، وسائل الشیعة)حر عاملی،  أَوْ غَیْرَ مُحْصَنِ  مُحْصَناا کَانَ  أَبُوجَعْفَرِ)ع( عَنْ رَجُلِ اغْتَصَبَ امْرَأَةا فَرْجَهَا قَالَ یُقْتَلُ 
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 اعمال شود.

 . بررسی حکم زنای نابالغ با محرم بالغ5

نون مجازات اسلامی متیمن تخصیصی در حکم زنای با محارم اسب کاه درخاور تأمال قا 228مادهٔ 
در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانبه زانیه بالغ و زانای ناباالغ »دارد که: اسب. مادهٔ مزبور بیان می

 « باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق اسب.
ای کاه باا مام صادق)ع( در بیان حکم زانیهٔ محصانهمستند فقهی این حکم، صحیحهٔ ابوبصیر اسب. ا

لا ترجم رن الذی نکحها لایس بمادرک و لاو کاان مادرکا »فرماید: پسر نابالغی مرتکب زنا شده اسب می
اسب مادرک  شود، زیرا کسی که با او زنا کردهرجمب؛ یعنی زانیه باوجود اینکه محصنه اسب سنگسار نمی

 59«شود.ن زن[ سنگسار مینیسب، اگر زانی مدرک بود، ]آ
و ارتباطی به زنای با محارم ندارد ولی در این ماده،  60موضوع حکم در این روایب، زنای محصنه اسب

حکم زنای محصنه به زنای با محارم تسری داده شده اسب. به نظر می رسد قانونگذار با استناد به علتی کاه 
غییر حکم از رجم به تازیانه را در زنای محصنه باه زناای باا اند، تادراک زانی بیان کردهبر عدمامام)ع( مبنی

 محارم تعمیم داده اسب. 
 از دو جهب نقدشدنی اسب: 228نظر نگارنده، حکم مادهٔ به

شود که مرتکب ای سؤال می: در روایب مزبور از پسر ببهبلوغتمییز باشد نه عدمأ. ملاک باید عدم
كْ، ابْن  »ممیّز باشد، زیرا در روایب آمده اسب: شود و ممکن اسب ممیّز یا غیرزنا می یرِ لَمْ یُدْر  ي غُلَامِ صَغ  ف 

ین ن  نیز که در وصف آن « صغیر»شود و تنهایی در روایات به کودک غیربالغ اطلاق میبه« غلام»و « عَشْر  س 
لام »لی نادارد کاه به اینکه تکرار، خلاف اصل اسب، دلیبلوغ اسب. باتوجهآمده اسب، بیان دیگری از عدم

نابالغی کاه باه »شود: گونه میبلوغ تفسیر شود؛ چراکه در این صورت، مفهوم روایب اینهم به عدم« یدرک
 «!  بلوغ نرسیده اسب

اناد و اگار بر این، امام)ع( در پاسخ به سؤال، غلام صغیر را به مادرک و غیرمادرک تقسایم کاردهافزون
آید کاه مقسام )غیرباالغ(، قسایم  بلوغ باشد، لازم می، بلوغ و عدمادراک در روایبمقصود از ادراک و عدم

 قسم خود )بالغ( شود و در واقع، امام)ع( شیئی را به خودش و غیرخودش تقسیم کرده باشد! 
که کودک غیرممیز مرتکب زنا شود، زنی که با تمییز اسب و درصورتیمعنای عدمادراک، بهبنابراین عدم

                                                 
 .28/82، وسائل الشیعة. حر عاملی، 59
 .42/242، موسوعة. خوئی، 60
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شاود شود و فقط درصورتی سنگسار مایب حتی اگر محصنه نیز باشد، سنگسار نمیاو مرتکب زنا شده اس
جاواز که زانی ممیز باشد و این در حالی اسب که در ماادهٔ مشاارالیه قانونگاذار معیاار را در جاواز یاا عادم

 بلوغ زانی در نظر گرفته اسب. سنگسار، بلوغ و عدم
تاوان از علاب مشاارالیه در روایاب صاورتی مایدرامکان تعمیم حکم به زنای با محاارم: ب. عدم

برای حکم زنای با محارم نیز استفاده کرد « رن الذی نکحها لیس بمدرک و لو کان مدرکا رجمب»ابوبصیر 
که بتوان از موضوع آن )زانیهٔ محصنه( الغای خصوصیب کرد و چنین چیزی ممکن نیسب؛ زیرا اولاا الغاای 

خصوصیب اسب که در این مسائله، مساتنبط فاقاد هار دو ر به عدمخصوصیب مشروط به قطع یا ظن معتب
اسب؛ ثانیاا درصورت الغای خصوصیب باید این حکم را به موارد دیگر، ازجمله زنا با زن پدر نیز تسری داد 

 و این در حالی اسب که در مادهٔ مزبور از تعمیم حکم به سایر موارد ذکری نشده اسب. 

 گیرینتیجه

قاانون  224زانی یا زانیه در هر صورتی ثابب اسب و زناکار چاه مشامول بناد الاف ماادهٔ تازیانه برای 
مجازات اسلامی باشد یا نباشد و چه دارای ویژگی احصان باشد یا فاقد آن، نخساب بایاد متحمال تازیاناه 

ازات حدی یاد توان به دیدگاه تغلیظ مجشود. این دیدگاه که از آن میشود و سپس فراخور با نوع زنا مجازات 
جواز تخصیص یاا تقییاد در دو خطااب ایجاابی اساب. بناابراین، بر عدمکرد، مستند به مبانی اصولی مبنی
و نیز رویکارد  1392قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون مصوب  224مجازات مشمولان بند الف مادهٔ 

 بر ضربهٔ شمشیر، صد ضربه تازیانه اسب. مشهور فقیهان، افزون
باه باتوجاهشود و محصن اساب ن در بند )الف( مجازات کسی که با محرم خود مرتکب زنا میهمبنی

که او رسد درصورتیکه محصن نباشد اعدام نیسب، به نظر میاینکه مجازات مرتکب زنا با محرم درصورتی
پیشانهاد محصن باشد باید هر سه مجازات؛ یعنی جلد و ضربهٔ شمشیر و سنگسار دربارهٔ او اعماال شاود و 

شود قانونگذار این مسئله را در شمار مواد قانون مجازات بگنجاند و صریحاا موضع خود را دربارهٔ آن بیان می
 کند. 

از دو جهب نقدشدنی اسب: اول  228یکی دیگر از نتایج این تحقیق عبارت اسب از اینکه: حکم مادهٔ 
بلوغ و دوم اینکه، تمییز باشد، نه عدمباید عدمملاک محکومیب زانیهٔ غیرمحصنه به صد ضربه شلاق  اینکه،

 توان آن را به زانیهٔ محصنه ملحق کرد.دلیلی برای این نوع محکومیب وجود ندارد و نمی
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